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عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین  اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

  باءمقداری از بحث بیع مکاسب خارج شدیم چون ایشان خارج شد دیگر، تقصیر ایشان هم بود یک مقداری. بحث  یک عرض کردیم  

 اش هم مهر بود. ما هم به مناسبت مهر خارج شدیم دیگر. بود، چند مورد دیگر هم پیش آورد، یکینسبت دار 

عبدالله بن بکیر از عبید بن زراره. عرض کردیم در کتاب کافی، رضوان الله تعالی علیه، اول برای  علی ای حال، عرض کردیم روایتی بود  

،  این روایت را آورده به، از کتاب ابن ابی عمیر از ابن بکیر و یک متنی را آورده است. بعد خود کافی گفته است که: "و عن محمد بن یحیی" 

از مشایخ اوست.  این از کتاب ابن فضال پدر است. این نسخه ابن ف ضال پدر است. ابن فضال پدر خودش عبدالله بن بکیر را درک کرده، 

احمد اشعری هم نزد ابن فضال پدر رفته است. ابن فضال پدر مرد فوق العاده  کندکتاب او را نقل می و و  ای است در اخلاق و معنویت 

کردند. اینقدر  خواند، فرار میدیدند که نماز میآمدند و این مرد را میها تا میآن بیابان  یهنگرد  خواند، این دزدان سراصلًا در بیابان نماز می

 هیبت خاصی داشت. 

ای را گوید که من در بغداد بودم، "قطیعة الربیع". ربیع، ربیع حاجب. قطیعه، به اصطلاح اقطاع، یک منطقهمرحوم فضل بن شاذان می

شهرکی. اینها را قطیعه می واگذار کرده بود، آنجا را ساخته بود مثل  به ربیع  امیر،  الربیع"، ربیع حاجب، یک مثلًا حاکم،  گفتند. "قطیعة 

این کیست؟   به پدر گفتم  ابن فضال پدر، که مثلًا سیمایش چون پیر بود و  ابن فضال را دیدم،  قسمتی را ساخته بود که آنجا گفت که من 

در کوه  ابن فضال است." گفتم: "این همان است که  بیابانها میگفت: "این  در  ها؟" گفت: "بله." گفتم: "اینکه آنجاست چرا  گویند، 

هاست معنایش این  عقلی هستی! خوب گاهی آنجاست، گاهی اینجاست دیگر. کسی که در بیابانکم یاینجاست؟" گفت: "عجب بچه

در بیابان بغداد، آمدند  گوید که از فامیل طاهر ذوالیمینین را کند؟" بعد میآید دیگر. چه فرقی میها باشد، به شهر هم مینیست که همیشه 

خواند، به من من کتاب می  ایآمد، بر به اصطلاح، بزرگان رفتند دیدنش، اما ابن فضال نرفت. با اینکه شخصیت بزرگی بود، اما اتاق من می

 داد. یکی از روات مهم آن هم همین ابن فضل بن شاذان است. اجازه می

به دیدن بزرگان و شخصیتفضل بن شاذان. می رود، اما های سیاسی نمیگوید: "من فهمیدم این از غایت تدیّن این شخص است که 

واقعاً  به دیدن من می احمد اشعری است که آثار ایشان را خیلی قشنگ  آید برای آموزش علم." یکی از کسانی که به خدمت ایشان رسیده، 
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یم، همین نقل مرحوم احمد اشعری است. عرض کردم مرحوم فضل بن شاذان یک شخصیت  نقل می کند و یک نقلی که ما بسیار خوب دار

علمی خیلی بزرگواری است، معقولًا و منقولًا. اصلًا یک شخصیت بزرگواری است، در معقول، در اصول، یک شخصیتی است، در حدیث  

 نه اینکه بخواهم مجامله در حق ایشان بکنم.  طور استیک شخصیت بسیار بزرگی است. واقعاً همین

حالا دقت کنید. تا این حد. خودش هم چهار سال   بخاری است  یحتی در حدیث اهل سنت. یعنی در حدیث اهل سنت شانه به شانه

از بخاری وفات کرده است. استاد مشترک هم دارد، محمد بن یحیی ذهلی. اینکه دارد "فضل از محمد بن یحیی"، خیال نکنند این   بعد 

هاست، از مشایخ معروف... بخاری  محمد بن یحیی کیست. اینها خلط نکنند، این اشتباه است. اصلًا این ذهلی، نیشابوری است، از سنی

 ای هم دارد، سرگذشتی هم دارد. کند. قصههم از او نقل می

کند، هم فضل. و به هر حال محمد بن یحیی ذهلی، با ذال، ذهلی، ایشان از بزرگان علمای اهل سنت است. هم بخاری از او نقل می

این را مفصلًا توضیحاتش را دادم، دیگر نمی گوید: "ابن ابی  ای است در حدیث و بعد ایشان میخواهم تکرار بکنم. مرد فوق العاده من 

های شیعه است. مثلًا اهل سنت عمیر حجت بر ما سبق بود، من هم حجت بر آنها هستم، بعد از آنها." راست است، انصافاً حافظ میراث

اما ایشان گاهگاه از محمد بن سنان هم نقل میاز ضعیف نقل نمی با مبانی اهل سنت خلط نکرده است. دو کنند،  کند، روی مبانی شیعه 

این خلط نکردن ایشان هم جزو ع این معرفتمبناست.  دارد کتاب "فی العلم". حقیقتاً  شناسی، خیلی واقعاً مرد فوق جایب است و مثلًا 

 ای است. یک عده از مباحث اصولی دارد که مقداری از آن را کلینی به یک مناسبتی آورده است. العاده 

از باب نهی در عبادت است. ایشان متوفای خب ایشان است که می نهی غیر  سال قبل از   ۲۰۰است.  ۲۶۰گوید باب اجتماع امر و 

شیخ طوسی. به مراتب بر شیخ طوسی مقدم است، حدیثاً، منقولًا، معقولًا، در همه جهات بر شیخ طوسی مقدم است. سید مرتضی دو باب  

امر و نهی غیر از  گوید باب اجتماعسال بعد از ایشان است. و مرحوم فضل بن شاذان می  ۱۷۰سال،    ۱۸۰را یکی گرفته است. چیزی در 

است، اما در باب اجتماع امر و نهی باطل نیست. الان هم علمای ما،  باب نهی در عبادت است. در باب نهی در عبادات، عبادت باطل

امر و نهی غیر از باب نهی در عبادت است. الان    خوانید دیگر در کفایه و کتب آقایان هست، نائینی هست، که باب اجتماعحوزه می  الان در

گوید این دو باب از هم جدا  بوده، می  سال قبل  ۱۲۰۰ببینید شما، بیش از نزدیک  یعنی ایشان  است ها!  بنای اصحاب ما، خیلی عجیب

 جداگانه است.  هستند، دو باب جداگانه هستند و حکمش هم
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یعه نوشته که همان باب امر و نهی،  یلاکند. مثلًا  اجتماع امر و نهی مثل آن گرفته، فرقی نمی  اما مرحوم سید مرتضی در ذر  ر تصل فی الحر

و لا تغصبنهی در عبادت است،    صل و لا تغصبکند.  مرتضی گفته یکی است، فرقی نمی  نهی، اجتماع امر و نهی است. مرحوم سید  صل 

 است، معنایش یکی است.  لا تصل فی الغصب ینعی

فرض کنید  ای که نشستیم، دو باب هستند. الان هم در زمان ما، همین لحظه هاگوید نه، ایندر صورتی که مرحوم فضل بن شاذان می

ای است انصافاً.  العاده خیلی مرد فوق .گویند دو باب است. اما حرف فضل بن شاذان استشان مینائینی، کفایه، همه  مثل آقای خویی، 

اینکه اگر حرف یک کمیواقعاً مظلوم شده. استفاده خوبی، این قمی  دیگرش این است که  یالعاده و یک فوق اصول و معقولی  های ما مثل 

کنم سند هاشم از ایشان، فکر نمیبن نقل نکردند. یک حدیث هست ابراهیم   ها از ایشان حدیثکردند. متأسفانه قمیزد، از او فرار میمی

بیایند نیشابور از او نقل بکنند. خیلی عجیب است، این    توانستندباشد، محل کلام است. و راهی نبود، نیشابور راهی نبود، خب می  درست

 ...شیعه است چنین شخصیت بزرگ علمی در نیشابور باشد و علمای قم... خب لااقل حدیث آوربرای ما خیلی تعجب

یاد نقل کرده صدوق. صدوق از ایشان نقل کرده است  :یکی از حضار  شیخ صدوق از ایشان نقل کرده، ز

  .بله عللش را نقل کرده. آن جعلی است، آن کتاب جعلی است. مال ایشان نیست :آیت الله مددی

فضل بن شاذان یعنیعلی ای حال  به این معنا، شیخ صدوق گفته  السلامع جعلی  الرضا این باطل است،  ، ن الرضا علیه  ندارد.    عن 

السلام است. اصلًا ایشان  حضرتگوید پدرش از  نکرده. مرحوم نجاشی می  اصلًا فضل بن شاذان حضرت رضا را درک  أصلا،  جواد علیه 

 .ایشان یک مدتی قبل از وفات امام عسکری است، وفاتاً قبل از امام عسکری است   هیچ امامی نقل نکرده. با اینکه وفاتز  فضل بن شاذان ا

  ها نقل نکرده نکرده. اما آن دو امامی را هم که درک کرده مسلماً از آن  نه از امام هادی نقل کرده، نه از امام عسکری. امام رضا را که اصلًا درک

  اندها، مال یمناند ایناند، اَزدیها عرباصولًا این  اش بوده. و طور بوده، وضع اجتماعیاش اینها نقل ندارد. حالا شرایط زندگیآن  از

 .ها هستندبقایای آن هایمنی معروفی بود که به کوفه آمدند. این یاساساً اَزدی است. که عشیره  فضل بن شاذان

از ایشان   خیلی شخصیت بزرگی است انصافاً الله   های حالٍ مرحوم فضل بن شاذان رحم  علی و کلینی هم توسط محمد بن اسماعیل 

نیشابور، دیگر فوت کرده بوده.   کند. ظاهراً به قم آمده نقل می شناخته نیست، خیلی شناخته  این محمد بن اسماعیل همکه  یا کلینی رفته 

یم.  نیست. فقط به عنوان یک استاد کلینی و رابط بین  کلینی و فضل است. و الا شناخت کافی از ایشان ندار
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یادی از روایات ایشان نکته  این علی ای حال دارد، مشکل  لکنای است که مرحوم کلینی عده ز را  تمام روایات کلینی همین مشکل 

یعقوب از فضل بن شاذان.   قبول نکردیم مشایخ کلینی را، مشکل دارد. این مشکل را دارد، روایت محمد بن  محمد بن اسماعیل را دارد. اگر

 .است انصافاً  ایالعاده کردند انصافاً، مرد فوقو ای کاش نقل می

از به یق،  در این باب از دو نسخه کتاب ابن بکیر، از دو طر یق ابن ابی عمیر، کتاب ابن بکیر نقل می  هر حال مرحوم کلینی  کند. یکی طر

ابن فضال یق  ایشان می یکی هم از طر کنید. آنچه که در کتاب ابن ابی عمیر  گوید: »الا انه قال: فساق الیها غنماً و رقیقاً«. دقتپدر. بعد 

تاقلت لابی عبدالله: رجل تزوج امرأة علی مائة شاة طور است: این  طور است، دقت کنید. درآمده این . ثم ساق الیها الغنمگوسفند.   ، صد 

 .را فرستاد. خب ننوشته، رقیق ندارد که بنویسد منغ

 شاة و غنم یکی نیست آقا؟ :یکی از حضار

 است.  یکی :آیت الله مددی

ابن فضال پدر آمده: »ساق الیها غنماً و رقیقاً«، رقیق یعنی  یاما در کتاب نسخه .گوسفند را فرستاد. یعنی گوسفند را برای زن فرستاد

نسخه را مرحوم کلینی   این  این وسط آمد عبد. دیگر عبد، صفت عبد نبود اصلًا، مطرح نبود، صورت غنم بود. رقیق شد در عبد. رق یعنی

  اند، فقط اینمرحوم ابن ابی عمیر مثل هم  یابن فضال با نسخه  یآید که نسخهمی جور نقل کرده. یعنی از این عبارت مرحوم کلینی دراین

 . ساق الیها الغنمدر نسخه ابن ابی عمیر دارد  ساق الیها

می  اولًا از نسخه ، الف و لام عهد ذکری است.  الغنملام   شود مهر همین بوده، مهر صد تا گوسفند بوده. به الف و ابن ابی عمیر معلوم 

 بوده برایش فرستاده.  همان غنمی که، همان گوسفندی که مهر

نبوده ولی به هر حال یک  گویم او چو یکی از حضار : می ین  ا خواستند که فرستادند همراهشان کهچوپانی میپانش بوده حالا جزو مهر 

 ند . کار را بکن

 که . کار به چوپان ندارد اد برای او دیگر آیت الله مددی : ساق الیها فرست
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 از وشن شد؟تا گوسفندی که مهر بوده ر  100ذکری است یعنی همین نم برای عهد  ساق ، این شوهر ساق الیها الغنم ، پس الف لام غ

 غنماً و  ، ساق الیها غنماً و رقیقاً آید که در نسخه ابن فضال بوده: می آید ایشان متن کامل را نیاورده، از عبارت کلینی درعبارت کلینی در می

 .رقیقاً. این خیلی عجیب است خب

 ...ولدت رقیق یعنی چه؟ رقیق بچه زا :یکی از حضار

 اسم رقیق نبوده، مطرح نبوده. نبوده  أصلا :آیت الله مددی

 دوم نسخهیکی از حضار : 

  ساق الیها الغنمدی : آیت الله مد

  یوقت مرحوم شیخ طوسی یک نسخه آن  ابن فضال پدر دارد.    یتویش ندارد. در نسخه  آید، رقیقابن ابی عمیر با ضوابط بهتر می  ینسخه

از این نسخه نقل کرده. آن نسخه سومی ابن فضال پدر بود،   یاست. حالا، آن نسخه ابن فضال پسر یدارد. شاید هم شیخ طوسی عمداً 

دارد یشیخ طوسی یک نسخه این منفرداً نقل می .ابن فضال پسر  از  گوید:  می  کند. و مرحوم جناب آقای صاحب وسائلشیخ طوسی 

پسر است. »عن عباس بن عامر، عن عبدالله بن بکیر، نحوه«.    »محمد بن الحسن باسناده عن علی بن الحسن بن فضال«، این ابن فضال

 مثلش نیست، باید مراجعه بشود.  .در وسائل غلط است مثله و  نحوه درصد  ۹۰، من عرض کردم بالای ثلهم و  نحوه این از این 

  گفت اگر کسی در اجتهاد به وسائل اکتفا بکند اجتهادش ناقص، میخراسانی آقای    به قول خدا رحمت کند مرحوم آقای ابطحی استادم

به مصدر بشوداو را شود  است. نمی های شما این چاپ آل البیت دانم اگر این دستگاه اینجا من نمی .قبول کرد. این را ایشان باید مراجعه 

بود، حاشیه هم که من نوشتم بر این نوشتم.    اش با همین چاپ مرحوم ربانینه. من عرض کردم چون کار ما در نجف که بود همه  هم دارند یا

 های خودم بعضی جاها دارد. است. چون حاشیه مراجعه من به اینلذا چون 

از اینکه تمیز چاپ کرده مرتب و صفهاساسی لکن چاپ آل البیت عرض کردم مزیت ایناش غیر  اش، غیر از آن ویراستاری  ها، بندی و 

این است که یک حاشیه از نوشتن کتاب در طی بیست   ایمزیت اساسی چاپ آل البیت  دارد. چون شیخ حر بعد  خود مرحوم شیخ حر 

 زند. این اصلًا زمان مرحومیک تعلیقات می  کندزند. باز یک مراجعه ثالثی میکند یک تعلیقات مختصری میثانوی می  یمراجعه  سال، یک

این نسخه   یحاشیه کجا پیدایش کردند. اینرا ها ایندانم نمی نبودها ها اصلًا نبود، اینعلامه، این باییطباآقای ط  ای ربانی و مرحومآق

 .وسائل خیلی نفیس است، خیلی لطیف است این حاشیه ایشان، خود صاحب
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 این نسخ حاشیه ندارد؟ :یکی از حضار

 آقا. نگاه بکنید،  ندارد :آیت الله مددی

 تهذیب روایت با وسائل فرق دارد...  یکی از حضار : 

مدد اما مرحومی :  آیت الله  ایشان، چاپ ایشان جوری باشد که مستغنی بکند  بله  با اینکه کتاب  از چاپ ربانی.   آقای ربانی، یعنی 

کردم  شناسی کار کرده پیش آقای بروجردی کار کرده. عرضچون آقای ربانی حدیث های ربانی لطایفی دارد، متأسفانه هنوز چاپ مرحوم

لذا آقای  های ربانی است. شان مرحوملجنه جامع الاحادیث، یکی نفر که بودند ۲۲نفر،  ۲۱ بود دیگر ایشان  جامع الاحادیثجزو لجنه  

 کار کرده، تخصص پیدا کرده.  ربانی در حدیث

از  فوت کردهم ایشان  کنیم که  ار که هست، پیش یکی از آقایان بودیم، حالا چ  ای هم از این وسایل چاپیایشان، یک نسخه  یدر نسخه

ای بر آن  نوشته بود. من آن نسخه را هم دیدم. اضافه  حاشیه اش چیزهاییدر  ،  وسایل چاپ ربانی، خود مرحوم ربانی هم با خط قرمز همین

یاده. و خوب بود آل البیت   ای دارد نسبتاً مفصل، متن تهذیب را آورده. چوناینجا مرحوم ربانی یک حاشیه  در  .که دارد متن تهذیب فرقش ز

بالاخره هم خواستند وسایل   حالا یعنی مراعات نشده. اشکال نیست، نه اینکه اشکال است متأسفانه نشده  کردنداین نکات را مراعات می

 تحقیق بکنند. 

مهرها مهراً«، اصلًا ندارد.   و   رجل تزوج امرأة »طور است ببینید: ، در تهذیب اینتهذیب فلان... فیه اش نوشتهدر چاپ ربانی در حاشیه

دارد »تزوج امرأة  یدر نسخه  در کنیم صاحب وسائل نوشته نحوه، کجا نحوه آخر؟اینکه عرض می«  علی مائة شاة  مرحوم ابن ابی عمیر 

حاشیه زده. در کتاب جامع الاحادیث، نقل تهذیب را جداگانه    کتاب جامع الاحادیث این دو تا متن جداگانه آورده، کامل آورده. اینجا حالا

در حاشیه ببینید: »مهرها   رحوم آقای ربانی حاشیه زده م کند. کار خوبی هم کرده کند، کلًا فرق میکلًا، چون دیده اصلًا فرق می  آورده. اصلاً 

 مهراً«. 

است. باب افعال نیست، باب   مهرهاگویند صحیح روزی یک روایتی خواندیم »امهرها«. عرض کردم اهل لغت می عرض کردم یک

هرها مهراً، م ؟ روشن شد؟تزوج امرأة علی مائة شاة ش ندارد  در صحیحش این است. این    این درست است،  و مهرها مهراً ثلاثی مجرد است.  

  روشن شد؟ .ابن فضال پدر جور شد یاینجا با نسخه فساق الیها غنماً و رقیقاً 
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 . خب اگر گوسفند بود چرا رقیق فرستاد؟ چرا عبد فرستاد؟ فساق الیها غنماً و رقیقاً ، بعد گفت مائة شاة آنجا مشکل داشت. چون گفت 

این کلًا   لاً صا.شود که گوسفند اصلًا مهر نبوده. یک مهری برایش قرار داده، آن وقت برایش گوسفند و عبد فرستاده از این عبارت معلوم می

م کلینی مرحو ،  مهرها مهراً، فساق الیها غنماً و رقیقاً  کند.کلًا فرق می کند از ابن فضال پسر، اصلاً با آن متنی که مرحوم شیخ طوسی نقل می

 کند این قسمتش را آورده است . پدر را که نقل میفضال ی ابن نسخه

 کند . خواهد عطف بیانش باشد توضیح بدهد تفسیر مهر را نمییکی از حضار : 

 بوده ، اگر بیان باشد . خوب پس رقیق هم جزو مهر آیت الله مددی : 

 رقیق بوده هم گوسفند بوده شود هم یکی از حضار : از ذیلش معلوم می

 ق اینطور باید بگوید دیگر ، ها علی غنم و رقیدیگر ، مهرها مهرا نباید بگوید ، مهر آیت الله مددی : بله مهر بوده 

 تلاف نسخه است ؟ اخیکی از حضار : به نظر شما دو تا روایت است یا 

 آیت الله مددی : نه یکی است اختلاف نسخه است . 

 خیلی اختلاف دارد . یکی از حضار : 

 آها احسنتم . آیت الله مددی : 

 یکی از حضار : مدرج نیست ؟ 

 ندارد .  ی ادراجآیت الله مددی : نه مدرج ندارد شبهه

و رقفهمرها  ان یدخل بها ؟کردید چه شد دقت  یقا مهرا فساق الیها غنما  له، ب،  اینجا، این نسخه  . دقت کردید؟فولدت عنده، فطلقها قبل 

ان یدخل بهای ابن ابی عمیر لبته ثم دارد در نسخهاثم طلقها   او طلقها  .  قبل  مقدم است.  این فولدت اینجا    فولدت عنده  ن یدخل بهاقبل 

یادبس از گویم می  ظاهرش یکی است، نسخه یکی است.  روایت باشد. نه که ایشان احتمال دارد دو تااست  ز

کند به شیخ طوسی که حدیث را خراب کرده. بابا شیخ طوسی مصدرش عوض می  صاحب حدائق حمله به حساب عرض کردم    اما این

از ابن فضال  از دو مصدر نقل کرده   کلینی دقت کردید؟  توجه نشده  شده  ابن فضال پدر. شیخ طوسی  و  پسر نقل کرده. که  ابن ابی عمیر 

  عرض کردیم کلینی خیلی کم
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یک واسطه، کلینی با   گوید ابن فضال. باکند. علی بن حسن، نمیاصلًا علی بن حسن تیمی هم نقل می ببینید شما، علی بن حسن، 

ابن فضال پسرکند. نقلخیلی کم ازش نقل می دوازده تا باشد دود باشد، ده عیک واسطه از علی بن حسن. شاید به نظرم م   هایی که ما از 

یم کسی غیر از شیخ طوسی نقل نکرده. چرا؟   .درصدش مال شیخ طوسی است، منفردات شیخ طوسی است  ۸۰درصدش، بیش از    ۸۰  دار

ارتکاز حدیثی شیعه. ارتکاز  ها جا نیفتاد. نهچون در قم این حدیثی شیعه در قم است. تولید حدیث    اینکه نبود، جا نیفتاد. لذا ما قم را گفتیم 

یاد بود و نسخه  شیعه در کوفه است. اما این تولید چون یاد و کم شده بود، و فراوان بود و تعارض ز از این    ها خراب و ز مخصوصاً یک عده 

یادها را دستکاری میآمدند نسخهها میرضا فرمودند این  کردند، حضرت ها را دستکاری میملاحده و زنادقه نسخه  کردند.  می  کردند، کم و ز

ها را تنقیح  این  ۴۰۰تا    ۳۰۰ها به قم رسید، نقل کردند. از کتاب  خیلی  ۳۰۰تا    ۲۰۰رسید به قم، بین   ۲۰۰قم که بنا شد برسد، از سال 

و سامان دادند، که کدام نسخه درست است، کدام نسخه  کردند، مرتب این کارها در قم شد. لذا قم شد مرکز  شد این کارها کردند، سر 

ها پیش علمای سنی  در مرکز ارتکاز حدیثی شیعه نیست، در بغداد است. بغداد در آن زمان حدیث در ارتکاز حدیثی شیعه. اما شیخ طوسی

در کتب  حتی به شیعه نسبت دادند که شیعه تزله مخالف بودندعم .جزو مسلمات بود حجیت حدیث، حجیت تعبدی جزو مسلمات بود

و روافض قائل به حجیت خبر نبودند. مثل سید مرتضی، این اهل سنت چون مذهب سید مرتضی را دیدند، و یک جهت   هاآمده که معتزله 

 دیگر هم دارد. 

کنم من. نقل می او  از  از زاویه حجیت دیده. خب به نظر خودش ابن فضال پسر حجت است، ثقه است، پس  لذا شیخ طوسی حدیث را

کرده، خودش قبول نکرد اخباری  فرمایید؟ پس توجه نشده می  دقت  ه خیلی جاها هم رد  و  صاحب حدائق    های دیگر، حتیاین مرحوم 

یابی نکردند، مصدرشناسی نکردند. این اگراصولی به مصدر کردند به مصدرشناسی، خیلی مشکلات حل توجه می های ما، اصلًا توجه 

و رقیقاً خورد.  اش با پسرش مییک مقداری ابن فضال پدر  یشد. پس نسخهمی خورد.  ابن فضال پدر می  یاین به نسخه فساق الیها غنماً 

 .اش مثل آن نیستاش مثل نسخه ابن ابی عمیر است. نه، مقدمهاست که مقدمه  خورد. از ظاهر عبارت شیخ طوسی ایناش نمیاما مقدمه

ر ما باشیم و طبق قاعده، اصلًا این مهر نبوده، اصلًا این شبهه اگ مهرها مهراً، فساق الیها غنماً و رقیقاً جور نیست.  ابن فضال پسر آن  ینسخه

  .نباشه. چیز دیگری بوده  اینکه مهر

 کند در رساله مهر، متنی هم شیخ مفید نقل می یکیکی از حضار : 

 هم ، مفید  شیخکند که نقل قل میی مهر نر رسالهد شیخ مفیدهم آیت الله مددی : بله یک متن دیگری 
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کند از رساله مرحوم شیخ مفید هم باز نقل می .عرض کردم کراراً انصافاً در منقول ضعیف است، در منقول خیلی قوی نیستشیخ مفید 

رساله داردمهر،  مرحوم شیخ مفید را چاپ   آثار یچون مجموعه  ، ذهنم نیست، نگاه کنیم به نظرم تو مجموعهدر من الان  .ای به اسم مهر 

این چاپ شده. به  آثار ایشان را دارم. نشد مراجعه،  یآثار، من دارم مجموعه را، مجموعهدر نظرم    کردند. مجموعه آثار مرحوم شیخ مفید، 

 ببینم این آیا رساله مهر ایشان چاپ شده یا نه.  نشد مراجعه کنم  کنیماین اوضاع روزگار ما جوری است که دیگر مراجعه نمی

کند مرسل است، ایشان می کند. لکن نقلی کهسره، در کتاب مستدرک از این کتاب رساله مفید هم نقل می  قدس الله  مرحوم شیخ نوری

صلًا منحصراً  ، او بعضی جاها روایتی دارد که اصلًا کسی دیگر ندارد  اما دارد  سند ندارد  سند است، متأسفانه او بی  سند استسند ندارد. بی

دارد. ان  .خوانیم. این روایت را از مرحوم شیخ مفید هم نقل کرده الاحادیث هم می خوانیم، از جامعشاءالله میمرحوم شیخ مفید 

 حاج آقا، رساله مهر مستقلًا چاپ شده؟ :یکی از حضار

 رسائل ایشان چاپ شده یا مستقلا ؟ آیت الله مددی : مستقلا ؟ در 

 مصنفات شیخ مفید...  ۴۱جلد یکی از حضار : 

 بود آخر چهارده تا  جلد چندش؟ :آیت الله مددی

 ...قمری ۱۴۱۳جلدش را ننوشته، فقط سال نشرش یکی از حضار : 

دارم که... می دعوت کردند من نرفتمتصادفا من هم   دانم، می :آیت الله مددی آثارش را یکجا موفق شدند   وقتآن دانم، آن را خبر 

و حتی  یونسکو هم گرفتند تصادفاً، برای مرحوم ملاصدرا گرفتند، ، مثلًا کنفرانسی برای  انصافاً، موفق شدند آثارش را یکجا چاپ کردند

اما رونمایی هم  گرفتند، آن چاپ شد اما هنوز به بازار نیامده.  آثار ملاصدرا چاپ نشد. برای مرحوم نائینی چاپ نشدآنها  پول هم دادند

یر و کتابت مرحوم خود نائینیاست  جلد    ۴۰ازش. آن    کردند آثار مرحوم شیخ مفید، رضوان الله تعالی  است.    مجموعه آثاری که ما بین تقر

  .علیه، چاپ شده 

 .جوری زده . اصلًا عنوان باب را اینباب حکم من تزوج امرأة علی غنم و رقیقمثلًا ایشان عنوان زده: 

 ...هست، مال مرحوم شیخ مفید هست حاج آقا؟ توی جامع توی جامع :یکی از حضار

 ید چه شد آقا ؟ دقت کرد .بله ایشان فرمودند در جامع شیخ مفید هست :آیت الله مددی
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 یکی از حضار : کدام کتاب است  ؟

  324،  334،  224 یخوانیم صفحهادیث می: الان از جامع الاح آیت الله مددی

 عنوان خودش زده ؟ یکی از حضار : عنوان را چه زده است ؟ 

 حکم من تزوج امرأة...عنوان زده:  ایشانآیت الله مددی : 

گوید  می  آقای بروجردی بود که ننویسند حکم، چون وسایل حکم دارد. عرض کردم بعضی جاها  عرض کردم یک دفعه دیگر، اصلًا بنای

گوید. بنا بود آقای بروجردی این آقا چون بد نوشتند. مرد  می دهد، بعضی جاها که روایت مخالف دارد مشکل دارد، حکمرسماً فتوا می

های  کرد که آقای بروجردی نوشتهمی همین که جامع الاحادیث تکمیل کرد. ادعا  شناختیم خدا رحمتش کندحدیث، می  زحمتی کشید در

 .جور گفت ایشان، رضوان الله تعالی علیهبه من این همین راه را ادامه بده  من را دید گفت نوشته تو از همه بهتر است، 

اینکه این التفات را نکردند که آقای بروجردی سعی علی اصلًا فتوا ننویسند. مثل در   این بود که حکم ننویسند  شانای حالٍ ایشان، مثل 

اکثره کذایض اقل الح باب انوسایل دارد که  اصلًا   نوشتند چی کذا و کذانمی  الحیض و اکثره  باب اقلنوشتند:  آقای بروجردی می کذا و 

جمع حدیث بر اساس    فقهی دارد یدارد، جنبه  فتوایی یبه وسایل این بود که وسایل جنبهاشکالات آقای بروجردی    دادند. یکی ازفتوا نمی

 اساس حدیث بکنیم.  و ما باید جمع حدیث بر فقه است

 یکی از حضار : نا مفهوم 

 اصطلاح به  26نوشته این باب بله اینجا مثلا ایشان حکم آیت الله مددی : 

 دهد دیگر فتوا نمییکی از حضار : 

وشته ایشان هم برداشته حکم نوشته سائل حکم نچون صاحب و اش حکم است ، یعنی همه  23آیت الله مددی : آها باب حکم باب  

 . است 

 ستدرک دارد دیگر : م یکی از حضار

 کی از حضار : همان که حکم نوشته یعنی من اتفاقا ی
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بنا بر اینکه  رجل لاین باب ان ارجل این البته باب ان ال  19باب  فا این فتوا دارد  اة اختللرجل وامر باب ان ا  19آیت الله مددی : مثلا باب  

وین خواندیم ان بخوانیم  اگر باب را منون خواندیم با تنرجل آن وقت ان بخوانیم   ان الشود خواند باب  باب را اضافه بخوانیم چون دو جور می

 ، ببینید اینجا فتوا را داده . فالقوه للزوج باب ان الرجل والمراة اذا اختلفا فی مقدار المهر 

امراته قبل  طلقاب ان الرجل لو  ب  21خل الرجل باز باب  باب حکم لو    20ا نداده است ، باب مثلا این باب  فتوا ر   أبوابای از اما در عده 

و الدخ این اشکال آقای بروجردی به وسایل بودساول این کاری است که  این جامع الاحه متیل کرده  این اشکال در  ادیث در این  اسفانه 

 ادیث هم آمده است . ی جامع الاحنسخه

 را مستدرک ؟  یدکند فرمایش مفالاحادیث از کدام کتاب نقل می یکی از حضار : خوب این جامع

 کند . : از مستدرک نقل می آیت الله مددی

 عنوان باب خود مستدرک است ، ار : خوب این یکی از حض

 گرفته است . هم از خود وسائل چون مستدرک یت الله مددی : آ

 یکی از حضار : مستدرک همان وسائل است دیگر 

 فتوا داده فتوا داده است روشن شد ؟ ن هم گفته حکم اگر آن گفته حکم ایل را کرده است . اگر درک هم کار وسائمستت الله مددی :  آی

 که مستدرک هم نیست از حضار : بل یکی

 حش را دادیم .ستدرک هم نیست توضیآیت الله مددی : بله بلکه م

یفی است که گاهی توجه به آن نمیعلی ای حال روشن شد آقا چه می یف توجه  شود  خواهم بگویم ؟ این نکات ظر این به این نکات ظر

خوانیم یا بابُ بخوانیم ، این هم خدمتتان عرض کردم آن وقت ایشان از تهذیب اول از تهذیب نقل بشود این حتی من قرائت اینکه باب  ب

کند اما بعد اما وسایل الاصح فالاصح را نقل میکه نه آید در وسایل حالا یادم رفته کجا ، حالا ایشان  کند من در یک جایی دیدم یادم میمی

 .یده بودم من ا نکردم اما دپیدهر چه گشتم 
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و  ببینید رجل    امراة  و رقمهرها مهرا فتزوج  اینجا با نسخساق الیها غنما  از  ی ابن فضال پدر کلینی شود نسخهپدرش متحد میی هیقا 

، نسخهر روایت اکتفا کرده به نسخهیش را نقل کرده است ، صدر روایت را نقل نکرده است صداینجا این  ی ابن ابی عمیر  ی ابن ابی عمیر 

 رها مهرا دقت کردید ؟ ی مائة شاة که خود صد تا گوسفند مهر بودند نه مهشاة ، تزوج امراة علمائة ة علی جوری است رجل تزوج امرا

جامع الاحادیث این بود  نوشتن یکی از علل    أصلااینجا ایشان انجام داده در وسائل این نیست ،  این دقت در متن خدا رحمت کند  

بین کتب    مرحوم آقای بروجردی اختلاففرمودند  گویم مرحوم آقای سیستانی حفظه الله به من میعرض کردم مرحوم آقای سیستانی ، می

ایشان کتب اربعه و غیرها و صحیحش همین است علیاربعه را فقط آورده است اما به نظرم ایشان که این آقای معزی رحمة الله  حتی اگر ه 

ای از روایات اهل سنت با سند اهل ، عده  أصلاهست  ای از احادیث ما در مصادر اهل سنت حدیث در مصادر اهل سنت هست چون عده 

 ی ما هم اشتباه کردیم .سنت در کتب ما آمده است هر دو 

غلط نوشتیم چون تخصص ما آنها را   أسماءوقتی هم که ما نقل کردیم  غلط نوشتند روات ما را  أسماءوقتی آنها از ما نقل کردند  یعنی 

از روایات ما عده نبوده است ، عده  بهای  یدیه آمده   ا مخصوصا روایات مراسیل صدوق در من لااز روایات م ی معتنی  یحضر در منابع ز

دیلمی در ری ز چون رکن الدولاست حالا  یدیشان از خیلی ای چیستدانیم سرش یدی بوده نمیة  ه دارد اما به صورت مرسل است دیگر  ز

 در جای خود یکی یکی باید توضیح بدهم . حل خودش احادیثش را در همان م شرحش را

بتوانیم اختلاف مصادر خودمان را حتی آنجا این کار در کتب اربعه علی ای حال این جا این کار را کرده کار خوبی است اختلاف ما اگر 

این  أبوابشیخ طوسی ، مخصوصا در  کافی هم دارد کمتر ، مرحوم صدوق مرحوم کم شده است ،   کندها دارد چون از فضل نقل میمیراث و 

 شاذان . از فضل بن 

یاد دارد ، از کتب اهل سنت است  و روات هم همان ها هستند لکن احتمالا  یقا هم دقمرحوم صدوق در غیر کتاب من لا یحضر دارد ز

دانیم حالا سرش چیست ، هم اسم غلط شده هم متن را خراب کردند هر دویش  شاید نسخ ما اشتباه نوشتند خود صدوق اشتباه نوشته نمی

من این نکات را برای جمع آوری حدیث و این را از آنجا  یعنی ، یعنی الان اگر بخواهیم کاری بکنیم این باید به مصدر اهل سنت برگردیم  

یم .  یم این مشکل را ما الان دار  هم سندا و هم متنا تصحیحش بکنیم این را ما دار
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از مشایخ مشهور و شاید هم یکی از اسرارش این بوده صدوق کااملا واضح است سعی کرده کتب اهل سنت   حتی کتب مشهورش را 

خواستند اتصال  کشیدند مثل اینکه بعد می، علتش این بوده که خجالت میرفته یک شیخی آنجا بوده اجازه  اهل سنت نگیرد مثلا دهات می

 امی مشایخ ، این به اصطلاح این همه صدوق اسگرفتندای از او میکردند یک گوشهسند بشود یک کسی را پیدا می

ای چسبیدند رضی  عده ستند ، اینکه  د سنی هگوید رضی الله عنه شیعه هستند ، آن جایی که نمیگویبله جایی که صدوق در مشایخ می

گوید ، در گوید در بقیه نمیدش میمان استاط در هی الله عنه هم فقرضاین  به معنای تشیع است و الله به معنی توثیق است نه اشتباه کردند  

 گوید . ی سند نمییهبق

 : بیشتر اصطلاح اهل سنت نیست رضی الله عنه یکی از حضار 

ایشان می ست و ایشان گاه گاهی از مشایخ آقای خوئی هم نقل  بگوید شیعه اخواهد ید میو گآیت الله مددی : نه ، رضی الله عنه که 

این  انصب منگوید حدثنی فلان و لم اری مثلا میت نیست همین جهت که ایشان گاهی از ناصبی کردند که شیوخ حدیث حج ه ، من از 

 .تر ندیدم د من از این ناصبیگویییقول اللهم صل علی محمد فردا حتی آل داخل نشوند مکان ،  أصلابی تر ندیدم صشخص نا

خ  ی گویند خوب صدوق این جور گفته است ، عرض کردم من این مشاخواهند میخواهند بگویند مشایخ توثیق میون آقای خوئی میچ

، که مشایخ نیاز به توثخواهند توسط شتوثیق می ثانی وارد حدیث ما شد  ، آقای خوئی مخالفو غنون عن التیق ندارند مستهید  ت کردند  ثیق 

 عرض کردم بعد 

 ستی است که یکی از حضار : این هم که فهر 

این نیست مشکل سر تشخیص شیخ است صدوق از هر کسی نقل کرده می: آیت الله مددی  این مشکل سر  د این  گوینه عرض کردم 

کند ها که نقل میسنی. مخصوصا از   أصلاپنجم سوم ، چهارم ،   کند درجهخی نقل مییصدوق از مشاجزو شیوخ شیخ است ، صدوق .

کند ظاهرش بگوید آقا من اجازه دارم کتاب فلان همین را نقل میرا رفته یک کسی گمنامی را پیدا کرده همین یک اتصال سندی بشود ظاه

الله به خلاف فضل . فضل مشایخ درجه یک اهل سنت را دیده مشایخ است و الا خیلی بعید   این طور است به خلاف مثلا سعد بن عبد 

 رجه یک اهل سنت که مثل بخاری شاگردش هستند . د

 کرده یا مثلا اگر یکی از حضار : در زمان صدوق بوده است و ایشان مراجعه نمی
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ن اهل سنت در  صا ایشان بغداد هم آمده است بزرگاخصو  370 – 380صدوق مشایخ بیشتر بودند آیت الله مددی : طبعا زمان شیخ  

 .بغداد بودند 

یدا بکند ، یک اتصال سندی دنبال حدیث شناسی نبوده دنبال کار حدیثی  ی پخواسته یک اتصال سندخواسته ، معلوم شد مییعنی می

حالا این مطلب چه شده   که از اهل  روایاتی حالا یا آن شیخش اشتباه کرده یا صدوق اشتباه نوشته یا نساخ اشتباه نوشتند الان ما  نبوده و 

یم روایات اهل سنت  دار از سنت  بیشتر است در کتب صدوق در غیر  یاد است در فقیه  عرض کردم در کافی کم است در تهذیب یک کم  ز

 .اهل سنت 

خصیتی  هایشان شعضیکند آنها باز مشایخ اهل سنت نقل میورودش به بغداد یل در مشایخ بغداد اواامالی دارد مثل  در شیخ هم در 

ات به احادیث ما و شناخت این احادیث و اسانید اینها  ه روایخواهد بای است که آقا احاطه مینکتهاین یک هستند اما اکثرشان نه نیستند .  

 درست است . 

ایشان نقل می اهل بیت نقل کرده باز هم گوید این با اینکه ناصبی بود  کند چون در مناقب اهل بیت است میآن حدیث هم که  منقبت 

غرضش اصبی بود و لم اری انصب منه با ناصبی بودنش این حدیث را نقل کرده است شیخ صدوق گوید با اینکه نمیکنید ؟ است دقت می

یق نیاز از توث گوییم مستغنی و بییحدیث را مرایش داشته باشد لذا ما شیوخ خواهد احترام استادی بادش باشد بکه این استاین بوده نه این

 .ة ثبت انه من شیوخ الحدیث من شیوخ الاجاز  هستند لکن من

به مجرد اینکه صدوق نقل مینجاشی دارد کان من شیوخ اصحابنا اگر ن کند آقایان  جاشی گفت من شیوخ اصحابنا توثیق است . اما 

این کافی نیست  ایشان از مشایخ اجازه است چون صدوق گفته  یعنی آقای خوئی اگر میبعدی گفتند   ، این نکته را توجه خوب  آمدند 

گفت من کردند بهتر از بحث کبروی بود اگر نجاشی کردند که مشایخی که آقایان در کتب رجال آوردند مختلفند ، بحث صغروی میمی

 احتیاج به توثیق ندارد اما مجرد اینکه صدوق از او نقل بکند نه احتیاج دارد . ث بله این دیگر شیوخ الحدی

 مفهوم نیست . یکی از حضار : 

ی که مورد ثقه هستند نقل کرده باشد احتمالش قوی است آن یک شرحی  آیت الله مددی : خوب ابن قولویه احتمال دارد که از مشایخ

 ولویه شرحی دارد که حالا جایش اینجا نیست .ی ابن قدارد مقدمه
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رت کافی را آوردند کافی دو تا را نقل کرده است مرحوم شیخ جامع الاحادیث اول متن ابن فضال پسر آوردند بعد هم عبادر اینجا مرحوم  

اینجوری نقل کرده تزوج امراة این متن چهارم است ، فی رجل تزوج امرانوری از مستدرک از شیخ مفید در رسالة المهر   ببینید  ئة  فی رجل 

، باز بهتر شد تزوج علی ، آن مائة شاة داشت اینجا رقیق  این اشتباه است باید  علی رقیق او غنم  ن الیه با ساقهقیق و غنم باشد ، و  ر او غنم ، 

 بها قبل ان یدخلثم طلقها ندها والغنم عقهن الیها فولدت الرقیق و سابرده ، ، گوید حالا فرض کن گوسفند یا آدم میسازد  این ساقهن می

 اینجا دیگر ؟ عنی کنیز یکی از حضار : رقیق ی

 الله مددی : کنیز دیگر .  آیت

پس یز باشد . علی ای حال  زاید باید کننمیزاید دیگر عبد عبد که نمیشد پس بنابراین این   روشن شد آقا ؟ مطلب ان شاء الله روشن

از رساله یم نسبتا از همه سالم تر این متنی است که شیخ مفید  دار و آن سه متن دیگر  ی مهر  چهارتا متن  آورده است جمع و جور تر از بقیه 

، یک متن برای ابن فضال  است یک متن این چهار برای ابن ابی عمیر  پدر یک متن برای ابن فضال پسر و یک متن هم مرسلا از شیخ مفید 

 تا متن شد 

ین  و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


